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 چکیده:
سیاوش كسرایی از شاعران برجسته ادبیات معاصر است كه محتوای تنهایی، به  زمینه و هدف:

تدریج و با تغییرات زنددی و مهاجرت از ایران، در شعرش فراوانی پیدا میکند. در این مقاله، 

تنهایی در شعر او با هدف تحلیل علل، انواع ون و واكنش شاعر در مواجه با ون بررسی شده است. 

 بندی تنهایی با نمریات اروین یالوم و  رس اسونسن انجام درفته است.    ن بررسی، با تقسیمای

رسی ای به بردر این تحقیق با روش توصیفی ر تحلیلی و با استناد به مطالعات كتابصانه روشها:

محتوای تنهایی در اشعار سیاوش كسرایی پرداخته شده است. جامعه وماری تحقیق مجموعه 

 اشعار كامل كسرایی است.

های حزبی با بنمایج امید شعر میسراید و بر كسرایی شاعری است كه در وغاز با اندیشه ها:یافته

طبق نمرات یالوم و اسونسن فق  تنهایی موقعیتی و بین فردی ناشی از فراق دوستان و درداشت 

مقاومت و امید ومیصته عزیزان در شعرش دیده میشود. این تنهایی عمیق نیست و با محتوای 

است اما بعد از مهاجرت از ایران، با اندوه از كوچ اجباری، غم غربت، فروپاشی نمام كمونیستی و 

بر باد رفتن امیال و ورزوهای حزبی و قطعی شدن فراق یاران، تنهایی او عمیق میگردد و به انزوا 

رون فردی و سرانجام با پوچی میرسد كه بر طبق نمرات یالوم و اسونسن دچار تنهایی مزمن و د

و یأس از تنهایی انسان در جهان به تنهایی شناختی و ادزیستانسیال میرسد. تنهایی مزمن و 

وغاز میشود و تا  4346فردی در شعر او  عمیق است و به تدریج بعد از سرودهای سالهای درون

 پایان شاعری ادامه میباید.  

سرایی با رویکرد منفی ومده است كه ناشی از فراق، محتوای تنهایی در شعر كگیری: نتیجه

ها و ورمانها میباشد. در مواجه با تنهایی، او درداشت عزیزان، غم غربت، عدم توفیق در خواسته

فراوانی  این محتوا ابتدا با روحیه امیدوارانه شعر میسرود اما به تدریج  بعد از مهاجرت از ایران

و یأس و انزوا دشت. تنهایی بین فردی كه قبل از مهاجرت در یافته است و از ون دچار اندوه 

هایش به شعرش دیده میشود در این دوره بیشتر شد. با انزوا در غربت و عدم توفیق در خواسته

های حزبی به پوچی و تنهایی درون فردی و مزمن رسید. در مواردی نیز به خاطر انتصاب ورمان

 تنهایی ادزیستانسیال روی وورد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Siavash Kasraei is one of the distinguished poets in the 
contemporary literature. In his poems, the content of loneliness gradually becomes more 
frequent by changes happened in his life and his emigration from Iran. In this paper, the 
loneliness has been examined to analyze the causes and kinds of loneliness and how the 
poet reacts to it. In this study, the loneliness is analyzed and classified based on Ervin Yalom 
and Lars Svendsen’s theories. 
METHODOLOGY: Through descriptive and analytic methods and on the basis of library 
research, the current study has tried to examine the content of loneliness in Kasraei’s 
poems. Statistical population of the research includes the whole collection of his poems. 
FINDINGS: Kasraei is a poet who initially composes his poems with partisan thoughts and 
theme of hope. Based on Yalom and Svendsen’s theories, only situational and 
interpersonal loneliness resulted from the separation of friends and death of beloved ones 
are observed in his poems. This loneliness is not deep and is integrated with the content 
of resistance and hope; however, after his emigration from Iran, with the sorrow of the 
compulsory emigration, extreme homesickness, the destruction of his political party’s 
desires and wishes and the separation of his comrades, his loneliness deepens and reaches 
isolation. Based on Yalom and Svnedsen’s theories, it seems that Kasraei suffers from 
chronic and intrapersonal loneliness and finally with the emptiness and despair of human 
loneliness in the world, he reaches cognitive and existential loneliness. Chronic and 
interpersonal loneliness is deep in his poems. This gradually begins after the composed 
poems in the year of 1362 and continues to Kasraei’s final poems. 
CONCLUSION: The content of loneliness in Kasraei’s poems implies a negative approach 
which is resulted from the experienced separation, death of the loved ones, the feeling of 
homesickness, and his unfulfilled desires and wishes. Confronted with his loneliness, 
Kasraei initially composes his poems with hopeful spirit but, after immigration, he suffers 
from sadness, despair and isolation and this content becomes more frequent in his poems. 
Interpersonal loneliness observed in his poems prior to immigration became more 
noticeable in this period. With the isolation in another country and not fulfilling his desires, 
Kasraei reaches chronic and intrapersonal loneliness. In some cases, he turns to the 
emptiness and existential loneliness due to the selection of partisan goals.  Moreover, with 
the interpersonal, chronic and existential loneliness he reaches internal isolation. 
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 مقدمه 
ی روانشناسی، فلسفی، دینهای مصتلف اجتماعی، تنهایی یکی از موضوعهای مهم و بنیادین بشر است كه از جنبه

و غیره با دو رویکرد مربت و منفی قابل بررسی است، در رویکرد مربت، تنهایی خودخواسته مطرح است كه  یک 

( و دزینیتنهایی جسمی است و تنهایی ذهنی نیست. فلاسفه و عرفا به ون توجه دارند و خلوت دزینی )عزلت

زینی در عرفان اسلامی كه در ورار شاعران نامدار ادب فارسی توصیه ددوری از اغیار را مطرح میکنند مانند عزلت

 4953) (Ralph Waldo Emersonهای برخی فیلسوفان معاصر مرل رالف والدو امرسون)شده است. یا اندیشه

( چنین است، امرسون، فیلسوف و نویسندۀ ومریکایی معتقد است كه فرد فق  در خلوتِ تنهایی است كه 4996ر 

ند البته بیتردید هر كسی نیازم»دزینی برای خودشناسی توصیه میکند د خودش را بشناسد و به خلوتمیتوان

دیگران است، اما دیدار ما با ونها باید همیشه دارا باشد. بنابراین شصص همیشه دوباره به خلوت خویش بازمیگردد 

 (. 455: 4347)نقل از اسونسن، « انو این خلوت است كه راهی را رو به پیش میگشاید و نه دورهمی با دیگر

ای ذهنی است. ما وقتی احساس تنهایی پدیده»تنهایی در رویکرد منفی، یک مشکل اجتماعی و روانی است.   

تنهایی میکنیم كه رواب  رضایتبصشی با دیگران نداریم حال چه به این دلیل كه روابطمان اندک است چه به این 

(. این تنهایی خود به خود تنهایی جسمی 64همان: «)از ون نزدیکی مطلوبمان استمان عاری دلیل كه رواب  فعلی

را نیز ایجاد میکند و یا ممکن است كه بدون تنهایی جسمی و در حضور افراد به وجود بیاید، به عبارتی تنهایی 

ر ی سالها دارتباب با دیگران معنایش تماس جسمانی نیست. ممکن است كس»تلقی خود فرد از ون بوده است. 

تنهایی جسمانی به سر برد و با این حال با افکار و ارزشها یا  اقل با سازمانهای اجتماعی محی  كه به او احساسی 

از انبازی و تعلق میبصشند در ارتباب باشد. از طرف دیگر، ممکن است شصص در میان مردم زنددی كند و خویشتن 

در از حد معینی تجاوز كند منتهی به حالتی از جنون میگردد كه را مغلوب احساسی از جدایی مطلق بیابد كه ا

 (. 34: 4347)فروم، « نمایندۀ ون اختلا ت اسکیزوفرنیک است

های اصلی است و نگرشهای متفاوت در موضوع تنهایی در شعر فارسی در ادبیات كلاسیک و معاصر یکی از بنمایه

دزینی عارفانه و اندوه تنهایی و هجران دو مقولج مهم هستند لوتهای مصتلف وجود دارد چنانکه خمورد ون در دوره

اند. در ادبیات معاصر نیز در محتوای سیاسی اجتماعی، كه در شعر عرفانی و دیگری در شعر غنایی تکرار شده

درایشهای فکری به رمانتیسم و نیهلیسم ادامه یافته است. در این مقاله، شعر سیاوش كسرایی در این موضوع 

های كسرایی از تنهایی، د یل ون، انواع تنهایی و چگونگی مواجهه شاعر با ون از وغاز ررسی شده است. اندیشهب

هایی از اشعارش تحلیل شده است. روش تحقیق، توصیفی ر تحلیلی میباشد و شاعری تا سرانجام زنددی با نمونه

 Irvinهایی با تکیه بر نمرات اروین دیوید یالوم )بندی تنبرای  درک دقیقتر از تحلیل تنهایی در شعر او، تقسیم

David Yalom )اسونسندرای امریکایی و  رس روانپزشک هستی (Lars Svendsenفیلسوف نروژی )  انجام

 درفته است. 

 

 پیشینه تحقیق 

( در 4347همکاران)نمرات یالوم در مورد تنهایی در پژوهشها مورد بررسی قرار درفته است از جمله سلمانپور و 

بررسی مواجهه با »( در مقالج 4347علیزمانی و مماهری )« اضطراب تنهایی و رفع ون از دید مو نا و یالوم»مقالج 

هایی از ، به مقایسج انواع تن«رنج تنهایی ادزیستانسیال در اندیشج اروین یالوم و رنج عارفانج فراق در اندیشج مولوی

بررسی مبانی »( در مقالج 4156اند. در بررسی اشعار معاصر نیز امان و همکاران)دید یالوم و مو نا پرداخته
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محتوای تنهایی را در شعر بهبهانی با نمرات « شناختیِ معنای تنهایی از نمر سیمین بهبهانی و اروین یالومانسان

ه شده ی و غم در شعر او اشاراند. در ارتباب با بررسی شعر كسرایی در تحقیقات مصتلف به تنهاییالوم مقایسه كرده

تصویرسازی با عاطفج اندوه و حسرت در اشعار سیاوش »( در مقالج 4347است از جمله احسانی و عبداللهی )

( در 4343ضمیر)دارلو و خوشاند. خزانهدر ضمن توصیف عاطفج اندوه به تنهایی شاعر اشاره كرده« كسرایی

بازتاب غم غربت »( در مقالج 4344شاهرخ و همکاران)« یاوش كسراییبررسی مفاهیم نوستالژیک در اشعار س»مقالج

ادی اند. اتحدر بررسی موضوع به تنهایی شاعر در غربت اشاره كرده« و نوستالژی میهن در اشعار سیاوش كسرایی

نه شعر  وتنهایی را به عنوان مؤلفه رمانتیسیم فق  با دو نم« های رمانتیسم در شعر سیاوش كسراییجلوه»در مقالج 

به طور مشصص و با عنوان مجزا همسو با نمرات یالوم و اسونسن در شعر « تنهایی»بررسی كرده است؛ اما موضوع 

سیاوش كسرایی مورد بررسی قرار نگرفته است و این مقاله در ادامه پژوهشها در شناخت مقولج تنهایی و تحلیل 

 ای است. ون در شعر كسرایی دستاورد تازه

 

 سی بحث و برر
 نظرات یالوم و اسونسن در موضوع تنهایی 

لیل ون های مصتلفی در تحاند و نمریهتر، به موضوع تنهایی پرداختهدر قرن بیستم روانشناسان با نگاهی تصصصی

احساس تنهایی یک سازه »شکل درفته است. در رویکرد منفی، تنهایی به عنوان یک مشکل قلمداد میشود، 

رحیمزاده و «)گر مشکلات درنمر درفته میشود كه خطرات منحصر بفرد خود را داردروانشناسی مستقل از دی

( از این منمر كه انسان موجودی است كه برای زنددی در میان جمع وفریده شده و خلوت 461: 4345همکاران،

هستند كه  (. یالوم و اسونسن، دو روانپزشک و فیلسوف414: 4347و انزوا با طبیعت بشر در تضاد است)اسونسن، 

 اند. در بصشی از ورار خود این مقوله را تحلیل كرده

ا صل است كه در ( و نویسندۀ روسیExistentialistدرا )(، روانشناس هستی4434اروین دیوید یالوم )متولد

نایی شامریکا متولد شد. تحصیلات او در رشتج روانپزشکی است و استاد بازنشسته دانشگاه استنفورد میباشد. وی با و

با مکاتب فکری و فلسفی روزدار خود، روش درمانی خود را براساس  اصول اندیشج ادزیستانسیالیسم پی ریزی كرد 

درا است و ورارش در دو حوزۀ رمانهای روانشناسانه و پژوهشهای روانشناسی است. در داار روانشناسی هستیو پایه

هم بشری: مرگ، وزادی، تنهایی و پوچی میپردازد. در این به چهار دغدغج م« درمانی ادزیستانسیالروان»كتاب 

كتاب در موضوع تنهایی، به تنهایی انسان در جهان هستی توجه دارد و ون را به عنوان یک مشکل روانی بررسی 

م، تقسیم كرده است)یالو« بین فردی، درون فردی و ادزیستانسیال»میکند. در بررسیها، تنهایی را به سه نوع 

دی، فر( تنهایی بین فردی، تنها بودن فیزیکی است كه شصص از دیگران جدا میماند. تنهایی درون143: 4345

تنهایی ذهنی است كه فرد در حضور دیگران نیز با این تنهایی مواجه است و نوعی انزواطلبی است، تنهایی 

    ادزیستانسیال، تنهایی عمیقی است كه به تنهایی انسان در جهان هستی مربوب است.

پژوهشی (، فیلسوف نروژی و استاد دروه فلسفه در دانشگاه بردن میباشد. وی 4475متولد رس اسونسن )

در قالب كتابی با عنوان  6547جانبه در زمینج تنهایی انجام داده است و حاصل تحقیقات خود را در سال همه

 یل و انواع ون بحث نموده است. منتشر كرده است. در این كتاب در چگونگی تنهایی، د « فلسفج تنهایی»

: 4347بندی تنهایی، از سه تنهایی مزمن، تنهایی موقعیتی و تنهایی دارا سصن دفته است)اسونسن، در تقسیم

تنهایی مزمن همانگونه كه از نامش برمیآید، وضعیتی است كه در ون فرد درفتارِ تنهایی از اینکه با دیگران (. »33
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اً رنج میبرد.تنهایی موقعیتی براساس تغییرهایی در زنددی پدید میآید، نمیر مرگ یکی از ارتباب كافی ندارد، دائم

ش های شصص از نزدای عاشقانه پایان میگیرد یا بچهدوستان نزدیک یا یکی از اعضای خانواده، یا زمانی كه رابطه

مانی كه در یک مهمانی شلوغ هستیم میروند و از این قبیل.... تنهایی دارا هر لحمه میتواند سراغمان بیاید چه ز

و  بندی یالوم با عوامل درونیبندی اسونسن، در مقایسه با تقسیمهمان(  این تقسیم«)چه وقتی در خانه تنهاییم

بیرونی ارتباب دارد. در مقایسه نمرات او با یالوم، تنهایی مزمن همسو با تنهایی درون فردی و تنهایی موقعیتی و 

ن فردی مشابه است. هرچند نمیتوان به طور مشصص میان عوامل درونی و بیرونی برای تنهایی دارا با تنهایی بی

غالباً دشوار میتوان معین كرد كه احساس تنهایی تا چه میزان »جدایی فرض كرد، چنانچه خود اسونسن دفته است:

ون نیازی بروورده نشده برای ای نسبی است كه فرد درفتار این پدیدهدرونزاد و تا چه میزان برونزاد است چون 

نام « دزینیخلوت»( اسونسن در ادامه از تنهایی خودخواسته به اسم 31همان: «)برقراری ارتباب با دیگران دارد

او در سه فصل، تنهایی را در ارتباب با مفاهیم مرل عشق، اعتماد، مسئولیت برده است كه در كتاب یالوم نیست. 

دزینی اختصای داده و در بصشی ون را شکلی مربت از اب را به انزوا و خلوتفصل هفتم كتتحلیل كرده است. 

ونچه در بنُ »و با تنهایی دردناک متفاوت است های زنددی ما میافزاید تنهایی خودخواسته میداند كه بر ارزش

بر انواعی ادزینی نوعی دشوددی نامعین در برتنهایی نهفته است نوعی نقص و عیب است حال ونکه خلوت و خلوت

 (419همان: «)ها و احساسات استاز تجارب، اندیشه

 

 سیاوش كسرایی و مقولۀ تنهایی در شعر او 
در اصفهان به دنیا ومد و در كودكی به خاطر شغل پدر، همراه خانواده به تهران  4355سیاوش كسرایی در سال 

اش را در التحصیل شد و زنددیفارغ 4364 رفت و ساكن تهران شدند. او در دانشگاه تهران درس خواند و در سال

شغلهای متعددی از جمله كار در اداره بهداشت، فعالیت در مجله، كار در وزارت راه و وبادانی، تدریس در دانشگاه 

با مهری نوذری ازدواج كرد. سرودن شعر را از اواخر دهج  4314و فعالیت در كانون نویسنددان داراند. در سال 

(. از همان وغاز شاعری در دهج سی، با ورمانهای حزبی و عضویت در حزب 443: 4345)عابدی، وغاز كرد 4365

توده، وارد جریانات سیاسی شد و یکی از چند شاعر برجسته جریان شعر نو است كه با اندیشه ایدئولوژی حزب 

جمعی نحل دردید)به تدریج م 4346تشکیل شد و سرانجام در سال  4365توده شعر سرود. حزب توده در سال 

ورار كسرایی به ویژه بعد از اینکه دفتر خون سیاوش از او به چاش رسید معلوم شد كه (. 4345از نویسنددان، 

 (141: 6، ج4347ترین شاعر پرشور حزب تودۀ ایران در درمادرم نهضت ملی بود)لنگرودی، كسرایی ر صریح

میکرد اما بعد از انقلاب و پراكنددی كانون، از هیأت  وی عضو كانون نویسنددان بود كه مستمر در ون فعالیت 

به اجبار به افغانستان رفت، بعد از پنج سال زنددی در ونجا به روسیه رفت  4346مدیریه ون حاف شد،  در سال 

 به دلیل بیماری قلبی در وین، درداشت. 4371و بعد از ون به اتریش سفر كرد و سرانجام در سال 

نیز شعر را با جدیت ادامه میداد و شانزده دفتر شعری دارد. در شاعری از نامهای مستعار چون در تمام این سالها 

ت. اس« كولی»كه تصلص اصلی او  استفاده كرده« وورفرهاد ره»و « رشید خلقی»، «بستان بزرگ امید»، «كولی»

 دفترهای شعر او و سال چاش اول ونها در موارد زیر است 

ر بادوماند 5،  4315ر سنگ و شبنم:1،  4314ر خون سیاوش:3،  4339ش كمانگیر:ر ور6،  4334ر ووا: 4

،  4357ر از قرق تا خروسصوان:  9،  4355ر به سرخی وتش به طعم دود: 7، 4314ر خانگی:  4،  4315خاموش:

ر هدیه 43،  4343ر پیوند: 46،  4346های تبر: ر تراشه44،  4345ر چهل كلید: 45، 4359ر ومریکا ومریکا  4
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ر هوای وفتاب كه اشعارپایانی 44و  4371ر مهرۀ سرخ: 45، 4349ر ستاردان سپیده دم: 41، 4349برای خاک: 

 چاش شد.  4394زنددی وی است و بعد از مرگ جمع ووری و در سال  

ود ی وجدزیندر موضوع تنهایی، رویکرد منفی در شعر كسرایی دیده میشود و تنهایی خودخواسته با نگرش خلوت 

ندارد. مقولج تنهایی در شعرش را باید به دوران پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی)قبل و بعد از مهاجرت از ایران( 

بندی كرد، در وغاز شاعری با اندیشه حزبی، با امید به پیروزی شعر سروده است و تنهایی، محتوای كمرنگی تقسیم

ان شب»روزی روزداری »ه میشود؛ چنانکه باید دفت كسرایی در شعرش دارد و در این اشعار هم، بنمایه امید دید

(. این امید كه او را در مقابل هردونه تنهایی مقاوم كرده بود 14: 4345عابدی،«)شعر معاصر ایران بود« بزرگ امید

 هبعد از مهاجرت و چشیدن غم غربت، پراكنده شدن یاران و دورشدن از خانواده و فهم دروغین بودن افکار حزبی ب

دار شد و به ناامیدی و غم و اندوه مبدل دشت. در این دوره تنهایی در شعرش عمیقتر دشت و شاعر شدت جریحه

 تا پایان عمر نتوانست از این تنهایی رها شود. 

دی یالوم و بندر ذیل، انواع تنهایی با در نمر درفتن سیر تاریصی اشعارش و زنددی شاعر و نیز با توجه به تقسیم

 اسونسن بررسی شده است. 

  

 تنهایی بین فردی
ای است كه نمیتواند در این تنهایی، شصص علیرغم میل خود از اشصاصی كه دوست دارد، جدا میشود یا به دونه

دا فردی معمو ً به صورت جتنهایی بین»با دیگران ارتباب بگیرد و تنها میماند. یالوم در تعریف ون دفته است: 

یالوم در تبیین  (. 143: 4345یالوم، «)افتاددی و بیکسی تجربه میشود و به معنای دور افتادن از دیگران است

عوامل این نوع تنهایی از مواردی مرل انزوای جغرافیایی، فقدان مهارتهای اجتماعی، داشتن سبک شصصیتی خای 

های اسونسن، تنهایی موقعیتی كه ی راضی كننده میشود )همان( در اندیشهنام برده است كه مانع تعامل اجتماع

تنهایی فیزیکی هستند، همانند تنهایی بین فردی است، او در تحلیل تنهایی از  مرالهای فاصله فیزیکی و فراق در 

استفاده كرده  ها از خانه، طلاق و مواردی از این قبیلمفهوم قطع رواب  عاشقانه و درداشت عزیزان، رفتن بچه

دزینی تنهایی بین فردی (، كه تنهایی بین فردی است، همچنین در مفهوم مربت خلوت33: 4347است )اسونسن، 

است كه شصصی خودخواسته ون را انتصاب میکند. در این تنهایی در صورتی كه حضور دیگران حس شود یا  

 ل بیرونی دارد.  رخ دهد، این حس نیز برچیده خواهد شد بنابراین عوام« وصال»

كسرایی یک فرد اجتماعی است و با ایدئولوژی سیاسی شعر سروده و در تعامل اجتماعی موفق است، بنابراین 

تنهایی بین فردی در شعرش، فق  در ارتباب با عدم حضور دیگران در كنارش دیده میشود. كه در اشعار قبل و 

 بیان است. بعد از مهاجرت منعکس شده و در دور مورد زیر قابل 

بحث فراق با مفهوم قطع رواب  عاشقانه در شعر كسرایی، ناچیز است، او زنددی  تنهایی ناشی از فراق افراد:

با مهری نوذری، وشنا شد و یکسال بعد ازدواج كردند و همواره زنددی ورامی  4315ای داشت، در سال عاشقانه

 د. كسرایی در اشعار متعدد او را ستایش كرده است مرلداشتند، همسرش در روزهای سصت غربت نیز یاریگر او بو

« عطر وفا»شعر  ( در 669: 4344اش را با او وصف كرده است )كسرایی،كه دوران خوش نامزدی« نامزدی»شعر 

( همسرش همواره با او بود، فق  سالهای پایانی عمر كسرایی 597 ر594 )همان:از وفاداری او قدرانی كرده است 

ر كرد و بعد از اقامت درفتن در ونجا، كسرایی نیز بعد از مدتی نزد او رفت. بنابراین فراق عاشقانه از به اتریش سف

معشوق فردی در زنددی كسرایی وجود ندارد و توصیفش از فراق یا صرفاً صبغه رمانتیسمی دارد، یا میتوان معشوق 



 453/ تنهایی، انواع و علل ون در اشعار سیاوش كسرایی

 

ی ربوب به فراق دوستان است. در صبغه رمانتیسمبا جنبه سیاسی و اندیشه ورمانی او در نمر درفت و بیشترین ون م

( در بصشی از شعر 639)همان:بست رسیدن یک رابطج عاشقانه را روایت میکندكه به بن« بستبن»مرل شعر 

 ( 617رفتن معشوق و اندوه فراق را وصف كرده است )همان:« ترانه»

« غم»میشود. بارزترین مرال فراق عاشقانه، شعر این اشعار قبل از مهاجرت فراوانی ندارد و بعد از مهاجرت بیشتر 

است كه در سالهای پایانی عمر سروده است. در این شعر، رفتن معشوق و پیوستن با « هوای وفتاب»از مجموعج 

غم را توصیف كرده است. معشوق دویی همج ورزوها و امیدهای او بود كه سرانجام تمام شده است.  كسرایی در 

 ددوبیتی غمگین میگوی
 ماندیم و برومد تو دیدیم وخر

 بین من و غم جدایی ومد چندی

 

 دلبانگ سرود تو شنیدیم وخر 

 رفتی تو و ما به هم رسیدیم وخر

 (454)همان:                                         

رل م ومده است. همچنین تنهایی ناشی از فراق دوستان و وشنایان و یاران حزبی در دوران بعد از كودتا در اشعارش

( كه چند ماه بعد از كودتا سروده است و با عاطفج تغزلی، جدایی دوستان را توصیف كرده 56همان: «)موج»شعر 

 كودتا( از هم رها شدند و او تنها ماند: «)شبی در دردبادی تند»است. از دو موج همسفری صحبت میکند كه 

/ دو موج همسفر بودیم / دریز ما / نیاز ما / نشیب ما / فراز  شناور سوی ساحلهای ناپیدا / دو موج رهگار بودیم»

ما /شتاب شاد ما، با هم / تلاش پاک ما توأم / چه جنبشها كه ما را بود روی پردۀ دریا / شبی در دردبادی تند، 

/ از ون  پیوندمان بر وبروی قلج خیزاب / رها شد او ز وغوشم / جدا ماندم ز دامانش / دسست و ریصت مروارید بی

چراغش بود و میتابید / به هر ره میروم نا ن، خورشید / كه روزی شبپس در پی همزاد ناپیدا / بر این دریای بی

 (.54-56)همان: « به هر سو میدوم تنها

فراق و تنهایی این دوران عمیق نیست. كسرایی با امید در این سالها زنددی میکند و توصیفش از فراق صبغه   

كه خود « من ون خموش درختم»رمانتیکی یافته است در اغلب اشعار نیز امیدوار به ومدن یاری است مرل  شعر 

سر دارانده است. او با مرور خاطرات نیک و بد را به درختی همانند كرده كه در دار زمان حوادث دونادونی را از 

داشته، خود را در موقعیتی میبیند كه بیش از این تحمل تنهایی را ندارد از این رو چشم انتمار دل نیلوفری است 

 كه او را از این وضعیت برهاند.

 من ون سترگْ درختم كه در كنارۀ راه

 من ون خموش درختم كه نغمه در من نیست

 من و باز همچنان مانده استشکسته ساق 

 شب ومده است بیا ای دیاه وحشی خوی
 

 شکسته بال نشسته است چشم بر صحرا 

   مگر كه باد برورد ز جان من ووا 

 نیاز پیچش نیلوفری به پیکر من

  بیا بیا و سحر كن شبی تو در بر من

 (665)همان:                                          

فلک را مسبب جدایی و تنهایی معرفی كرده است. از اینکه فلک باعث دوری « سنگ و شبنم»از دفتر در ابیات زیر 

 او از یاران شده، ناراحت است و ون را نفرین میکند.

 تو بی من تنگدل، من بی تو دلتنگ

 فلک دوری به یاران میپسندد
 

 جدایی بین ما فرسنگ فرسنگ 

 به خورشیدش بماند داغ این ننگ

 (654)همان:                                          
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بیشترین « هوای وفتاب»های توصیف این تنهایی در دفتر فراق یاران در دوران مهاجرت، عمیق است، نمونه      

اعر شفراوانی را دارد. در این اشعار، كسرایی به نومیدی رسیده است و عدم رهایی از این تنهایی را قطعی میداند.  

در شهر كابل سروده  4343كه ون را در فروردین « در من كسی»با اندوه از نبودن یاران سصن میگوید، مرل شعر 

تنها شده و « وارخاموش». در شعر (939ر  934)همان: است دلتنگ از دوری و دیری، خاموش در خود میگرید

شاعر است كه دوری از ون را فراق میداند،  ( وطن نیز معشوق914میصواهد چون نسیم از همه جا بگریزد)همان: 

 ( كه دلتنگ وطن است و امید دارد روزی بردردد. 979)همان: « ما مهاجران»مرل شعر 

در غربت و خطاب به محبوب خود سروده است كه دور  4343نمونج زیر، یک دوبیتی است كه كسرایی در اسفند 

 از او مانده است و از او میصواهد به یادش باشد:

 دل انداما بهارت جاودان باد!

 به نزدیک چمن در بزم  له
 

 ز بال بلبلانت سایبان باد! 

 تو را یادی ز دورافتاددان باد!

 (954)همان:                                          

فرد  یدر این تنهایی، نبود اشصای، به ویژه با مرگ نابهنگام، باعث تنهای رفتن همیشگی و درگذشت عزیزان:

ی داه خیلی تنهایی موقعیت»میشود. این تنهایی بسته به عاطفج فرد میتواند بر او تأریر بگاارد. به دفتج اسونسن 

سن، اسون«)حادتر از تنهایی مزمن است، چون نتیجج وشوبی است نادهانی در زنددی و همراه با تجربه از دست دادن

و پیوند با ودمهای تازه علاج شود یا اینکه چنان باشد كه پیوندهای ( با این حال میتواند با تغییر موقعیت 33: 4347

 (. 31تازه را ناممکن كند)همان: 

این تنهایی در شعر كسرایی، توصیف از مرگ اشصای است. او به یاد شصصیتهای مصتلف اعم از شصصیتهای 

همان: «)یاددار»( و 43: 4344ی، كسرای«)پاییز درو»سیاسی، مبارز و ادبی شعر سروده است. برای نمونه، شعرهای 

همان: «)ویتنامی دیگر»( در ررای مرتضی كیوان)فعال سیاسی حزب توده كه اعدام شد( سروده است. شعر 416

 سروده است كه در ونها در وصف فراقشان، بنمایه امید و مقاومت وجود دارد. « ارنستو چه دوارا»( را در مرگ 147

فرخزاد، نمونه مشصصی از تنهایی شاعر از مرگ عزیزان است. در این شعر فروغ  در مرریه فروغ« شبنم و وه»شعر 

 را به دلی در باغ مانند كرده كه مرگ او را ربود و عناصر طبیعت در فراق او دریستند.

وی دلهای فراموشی باغ / مرگ از باغچج خلوت ما میگارد داس به دست / و دلی چون لبصند/ میبرد از بر ما/ سبب 

بود وری / راه را در دره افتاد به پای/ باد را در نفس خوشبو در سینه شکست / وب را اشک ادر ومد در چشم این 

/ روشنایی میمرد/ شبنمی با همه جان میشد وه/ شبنمی با  ز ل،/ دل ی  را پرها ریصت ادر/ در تک روزی وری

/ ابرها با تشویش/ هودجی را در  یدم من/ پچ پچی بود شب پیش كه مید / اختران را با هم همه جان میشد وه

شاعری دست نوازشگر از پشت جهان   / از نهانگاه زمین بر میشد/ / و دعاهایی چون شعله و دود تاریکیها میبردند

ر  399)همان: « برمیداشت/ زشتی از بند رها میگردید/ دختر عاصی و زیبای دناه/ ماند با سنگ صبورش تنها

394 ) 

 افسوس و حسرت و تنهایی خود را نسبت به مرگ فروغ ابراز میدارد: « او نصواهد ومد»کرار چندبارۀ در بند بعد با ت

او نصواهد ومد /  او نصواهد ومد  اینک ون ووازی است / كه بیابان را در بر دارد /  او نصواهد ومد  / عطر تنهایی »

 همان(.«)دارد با خویش

 تنهایی درون فردی 
این تنهایی دردرون فرد است، شصص در میان مردم زنددی میکند اما از درون تنهاست. دچار یک انفراد اجتماعی 
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های خود را خفه كند،  بایدها  و  اجبارها  را به عنوان است، زمانی حاصل میشود كه فرد، احساسات یا خواسته

نهایی ت»د و تواناییهای ذاتی خود را فراموش كند اعتماد شوهای خود بپایرد، به قضاوتهای شصصی خود بیخواسته

(  از نمر 141: 4345یالوم، «)ست كه در ون، اجزای مصتلف وجود فرد از هم فاصله میگیرندفردی، فرایندیدرون

یالوم این نوع تنهایی نوعی ناهنجاری روانی است كه راه كاهش شدت ون، ارتباب با دیگران است.)همان( در نمرات 

تنهایی مزمن همسو با این تنهایی است كه ادامه ون رسیدن به پوچی زنددی و طردشددی اجتماعی اسونسن، 

: 4347اسونسن، «)معنایی در زنددی مرتب  هستندتنهایی مزمن و انفراد اجتماعی تجربی با احساس بی»است 

د. هایی بین فردی نیز میشو( انسان منزوی علاوه بر اینکه از درون احساس تنهایی میکند، در نهایت دردیر تن67

 «العاده منفی هم بر سلامت روح و روان و هم بر سلامت جسم داردانزوای اجتماعی تأریری فوق»به نمر اسونسن 

 (.64)همان: 

عر دیری نمود میباید. این تنهایی در شفردی در شعر به صورت یأس، دلتنگی، نارضایتی، انزوا و دوشهتنهایی درون

هاجرت ایجاد میشود، او كه به اجبار از وطن بیرون میرود و امید بازدشت دارد، وقتی نمیتواند كسرایی بعد از م

بردردد، دچار یأس میگردد. نبود دوستان، دوران خوش روزداران قبل، او را به انزوا و اندوه میکشاند. در واقع تنهایی 

همچنان با مردم تعامل دارد، اما ونها كه فردی كسرایی نشأت درفته از تنهایی بین فردی است، در غربت درون

میصواهد دیگر نیستند، یاران پراكنده شدند. او شصصی اجتماعی بود. به دفته همسرش منزل او در دهج چهل و 

وی در توصیف خانه و . عقیده با وی بودپنجاه كانون بردزاری جلسات و محل رفت و ومد دوستان و وشنایانِ هم

همه میدانند كه سیاوش در جمع زنده بود و زنددی میکرد. منزل ما هم »ی دفته است: زنددی مشتركش با كسرای

مرل كلوش شبانه روزی بود كه هركس میتوانست هر موقع واردش شود. ما هم به این شیوه عادت كرده بودیم. ادر 

ر ه؟ همیشه منتمیک روز كمتر كسی میآمد یا اصلاً نمیآمد همگی فکر میکردیم كه چه شده؟ چه اتفاقی افتاد

)عابدی، « بودیم. منزل ما در شبانه روز حداكرر چهار ساعت خاموش بود و ون هم وقتی كه همه خواب بودند

4345 :44 .) 

كسرایی سالها بدینگونه پرامید و پرشور و نشاب زنددی كرده بود و ون زمان كه ناچار شد وطن را ترک كند، دچار 

را به تنهایی درون فردی رساند. نصست به افغانستان رفت؛ در ونجا هنوز این كم او این یأس كم یأس تدریجی شد.

 از شبی سصن دفته« جان وفتابی عشق»تنهایی در درونش عمیق نشده است و امیدی به بازدشت دارد. در شعر 

ی رواست كه راه به صبح دارد، خود را حبس در قفسی توصیف كرده است كه امید دارد جان وفتابی عشق در به 

 بستگان غم باز كند: 

وری شبی است شسته به تاریکی و به خون / در خاطرم ولی/ شمعی چراغداریِ خود را / در راهِ سرخ صبحدم » 

اش وواز ریز در ترانهای است كه وزادی تو را / یکجا سرای بستج خاموشی است / اما در من پرندهوغاز میکند./ این

مندی در این هوا / پروردنِ بهارِ ددر ساز میکند / با شمع و با پرنده و با دلم به حوصلهمیکند./ پاییزِ قلبهاست / اما 

عطر نوبهار / حبسم به یک قفس/  ای جان وفتابیِ عشق، ای سپیدفام / دست بلند تو/ كی تیغ میکشد؟/ كی در به 

 (.915ر  914: 4344)كسرایی، «  بستگانِ غمت باز میکند؟

 تنهایی خود و تمایل به انزوا را به این شکل توصیف میکند: رباعی زیر اوضاعدر   

 تنها شدم، بجاست كه برخیزم

 راهی برم به جایی و ونگاه چون نسیم
 

 با خود چو دردباد بیاویزم 

 وار از همه بگریزمخاموش

 (914)همان:                                           
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های اجتماعی هنوز هم دست از دامنش ای نیست اما دغدغهتودهاو دیگر شاعر »در این سالها درچه 

كه « برو سمندر من»( دویی هنوز باورهای او تغییر نکرده است، چنانکه در شعر 354: 4344زرقانی، «)برنداشته

شعر (. 917همان: «)بسوخت هر چه مرا بود غیر باور من»سروده است، مستقیماً بیان كرده  4343در سال 

را به مناسبت سالگرد درداشت نیما و به یاد وی سروده است. در این شعر با اقتباس از شعر نیما، در « دریایی»

هایش پرداخته است و تنهایی بین فردی در ررای نیما را  با فضای غمگین به یادكرد دوران دهج سی و مبارزه

ر نیما و حوادث زمان خود، از سرنوشت اش در غربت ومیصته است. در مقایسج احوال روزداانزوای درونی و تنهایی

 ای میداند:  خود غمگین است و خود را دمشده

اینک از ون شب و دریا ماییم / در تک قایق دلتنگْ روان،/ ر دمشده، در طلب دمشددان ر،/ دوش بر زنگ صدایی »

 (.994)همان: « كه ز جان برخیزد / بر سر موج به هر سو نگران

ه ام با هرچ»یت دودانج در بیم و امید بودن را در شعرهای این دورۀ او میبینیم مرل شعر با توجه به اشعارش، وضع

( كه خطاب به وزادی سروده است و ناراحتی میکند كه چرا هردز نزد 4341)سروده سال « كه شعله به جان است

 او نیامد:  

سرا؟/ وخر چرا چرا،/ ون بار را به دفترم وزادی / در من چرا زبان نگشودی،/ با من چرا نیامدی ننشستی در این »

نفشاندی؟/ ای خوشنوا چرا،/ یک بار سر ندادی ووازی،/ در بزم تل  ما؟/ هر روز، هر كجا/ در چارسوی كشور دنیا/ 

فکنی!/ انقشی ز خویش میزنی و جلوه میکنی/ بر چشم و بر دهانِ چه بسیار مردمان،/ دل میپراكنی تو و شادی می

ام دار نمیکنی تو و عمری است / كز این دریچه من / سر تا به پای چشم ر چون دل حسرت ر،/ هلیکن،/ از كوچ

 (.949ر  944)همان: « ام هنوزدر انتمار ومدنت مانده

كسرایی هنوز وضعیت درفتار شده در ون را باور ندارد، همچنان در فکر توده كردن)ایهام به حزب توده( وزادی را 

 میصواند:

ام كه شعله به جان ام كه تب/ با هرچهام كه تاب/ با هرچهی خجسته دم وزادی/ من توده میکنم/ با هرچهاینبار ا» 

 (.975)همان: « ام به شبام ز خاک/ باشد چو شبچراغ بگردانیاست، وتشی/ باشد كه همچو مشعل/ بردیری

محبوس در ابریشم »شعر تر میشود. در هرچه زمان سپری میشود، اندوه شاعر بیشتر میگردد و منزوی

كابل( انزوای خود را با رانده شدن و تنها ماندن در غربت با تصویر محبوس ماندن 4344شهریور سروده «)خویش

 كرم ابریشم توصیف كرده است

 یک راندۀ تنها شده از باغِ پریشم

 ای تا كه از ون پر بگشایمكو روزنه
 

 ای از كار به پیشماندوهی و انبوهه 

 حبوس در ابریشم خویشممن كرمک م

 (945)همان:                                          

با كوچ از افغانستان به روسیه، تنهایی درون فردی او تربیت میشود و امیدهای بازدشت به وطن كمرنگ میگردد، 

ز شوروی بود. در مسکو وضعیت وی در افغانستان بهتر ا»به مسکو رفت. بنا به اظهارات همسرش،  4344او در پاییز 

قضیه خیلی فرق داشت. خبرهایی كه از ایران برای او نقل میکردند او را ددردون كرده بود. او از شصصی اجتماعی، 

حرف و منزوی در یک اتاق تبدیل شده بود. هر پرتحرک، خوش بیان، مهربان و حساس به انسانی ورام، ساكت، كم

ها با رویروی میکرد. هر وقت كه در این پیادهنزدیک منزل ما میگاشت، پیادهروز ساعتی در كنار رود مسکو، كه از 

او بودم، تمام راه دربارۀ ایران، ایرانیهای پراكنده در جهان، تأسف از جریانهای حزب و اتحاد شوروی حرف میزد كه 

 (.76ر  73: 4345)عابدی، « اغلب اوقات، به بغض و دریه ختم میشد
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انزوایش را وشکارا توصیف میکند. این شعر نشان میدهد كه  4344در شهریور «زل سیاهغ»در مسکو با سرودن 

ای برای وضعیت روحی او تا چه اندازه نابسامان است. شعر را خطاب به حافظ سروده، اما در واقع این درد دل، بهانه

 فظ كه دفته ادر غم لشکربیان رنجها و مشکلاتی است كه شاعر با ونها دست به دریبان است، در جواب شعر حا

انگیزد، من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم، میگوید بیا ببین كه غم تركتازی میکند و ساقی در خون غلتیده 

 است

ودم، خ  رنج و خ  غم را/ چو دیدی بر سراسر تاق دیتی نقش در هم را،/ به چو خواندی بر كف دست بنی»

نگیزد كه خون عاشقان ریزد / من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم / بیا دلداری صلا دادی:/ ادر غم لشکر ا

بین/ دمی بر چشم من بنشین / نگه كن تركتاز لشکر غم را / به خون غلتیدن ساقی،/ به خاک افتادن ای پیر روشن

 (.445: 4344)كسرایی، «  عشاق عالم را!

ه برای وقفنیز میرسد و ناكام ماندنِ پس از یک عمر تلاش بی در مسکو كسرایی به ناامیدی مطلق از عقاید حزبی

افتد، دخترش پناهنددی امریکا میگیرد و میرود، همسرش نیز عقایدش، او را افسرده میکند. اتفاق دیگری نیز می

به اتریش میرود و كسرایی در مسکو تنها میماند، دوری از وطن، احساس وواردی، پراكنددی خانواده و بدعهدی 

هایش، د یلی است كه او را منزوی میکند و نسبت به همه چیز بدبین میشود. در همین غزل در بند دوم  حزبیهم

ه پوشان و پریشانان )استعارمیگوید سیه« فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم»در جواب شعر حافظ كه 

 از خود و وفاداران به حزب( را بنگرد و فصل ماتم را ببیند:

به فرش دل جهان میصواستی در بزم و پاكوبی / فلک را سقف بشکستن/ ستاره ز وسمان روبی / رسنهای زمان را »

 پوشان،/ پریشانانِ می از خون دل نوشان،/ شکسته پرتار بگسستن،/ به تومار زمانه طرح نو بستن،/ ددر، بنگر سیه

را، ددرخواهان این نمم بدویین بین / ببین این بردریزان  و با نِ قفس، این دورپروازان غمگین بین / فتاده پهلوانان

 (.444)همان: «  وفا، وین فصل ماتم را/ ببین بر دامن دل خون شبنم را!

در بند سوم به طور مشصص با بیان خاموشی شمع، پراكنددی جمع و نداشتن حتی یک یار غمگسار، تنها شدن 

سی، مرگ عزیزان و رفتن ونها و تنها ماندن خودش را توصیف خود را  تأكید میکند. با نمادهای طبیعی و حما

 كرده است.    

ادر مرد خراباتی،/ جهان خونین خرابات است./ چه میپرسی ز میصانه، زمین غمصانج خوف و خرابات است./ شرابی »

ساری گنیست، شمعی نیست، جمعی نیست./ در این خمصانه، مرگ سنگدل ساقی است./ نه، یاری نیست،/ رفیق غم

نیست،/ از این باغ و از این بستان،/ بسی تابوت دل با كاروان رفته است،/ پریشان خاطری مانده است و یار مهربان 

 )همان(.« رفته است،/ تهمتن رفته از شهنامه و اینجا،/ به چشمِ بسته هر سهراب بیند خواب مرهم را!

 (. 447و بدهد بلکه لشکر غم را بشکند)همان: در پایان شعر نیز از حافظ میصواهد كه بیاید و جامی به ا

برای یار دیرینش شاهرخ مسکوب نوشته است، بصشی از مصائب خود را اینگونه  4374ای كه در سال در نامه 

اید. در اینجا نیز به سبب تیردی مناسبات و دردیریهای میگویند بروید همانجا كه تا به حال بوده»بازدو میکند: 

قطع كردند )كاری كه در هیچ كجای دیگر من با رفقای حزبی ایرانی، وجهی كه صلیب سرخ شوروی میپرداخت 

ام فرستادند كه مرا راضی كنند، نرفتم... مهری به اتریش نمیتواند اتفاق بیفتد( و بعد كه دندِ كارشان درومد پی

بی دخترم به ومریکا رفت... ورزومندم شرای  مناسبی برای بازدشت به ایران فراهم وید رفت... پناهنددی درفت، بی

وور نجات پیدا كنیم. هیچ كلامی قادر نیست كه ونچه را ما تر از این پراكنددی و ننگ این غربت وهنكه هرچه زود
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ای دیگر از ونان در خاطرمان ترسیم كرده بودیم( دیدیم و كشیدیم از پستی و فرومایگی )بویژه از كسانی كه چهره

 (.44: 4344)نقل از شریفی، « بیان كند

در مسکو تنها و منزوی ماند و پس از ون به اصرار خانواده به اتریش پناهنده شد و  4371كسرایی تا اوایل سال 

ت اش در غربپس از داشت چند ماه به دلیل بیماری درداشت. اشعار این سالها دویای اندوه بیشمار او از تنهایی

 و دلتنگی برای وطن است. 

را میتوان نام برد، كسرایی در این شعر ومال و ورزوهای خود را « چه كسی كشت مرا!؟»نمونه این تنهایی، شعر 

مرور میکند و در تنهایی خود خطاب به وینه از جفاها و خیانتهایی كه در حقش شده، میگوید و این اتفاقات را به 

 منزلج كشته شدنش میداند: 

با وینه دفتم كه خموشانه مرا میپایید/ دفتم ای وینه با من تو بگو / چه كسی بال  همه با وینه دفتم، وری / همه»

خیالم را چید؟/ چه كسی صندوق جادویی اندیشج من غارت كرد؟/ چه كسی خرمن رؤیایی دلهای مرا داد به باد؟/ 

ت./ سوی یاری برخاسسر انگشت بر ویینه نهادم پرسان:/ چه كس وخر، چه كسی كشت مرا،/ كه نه دستی به مدد از 

شت صدا بر دلم انگنه كسی را خبری شد نه هیاهویی در شهر افتاد؟/ وینه/ اشک بر دیده به تاریکی وغاز غروب/ بی

 (.466ر  463: 4344)كسرایی، « نهاد

( توصیف انزوا، غم غربت و ناامیدی شاعر است. در ابتدای شعر 4376)سرودۀ شهریور « هوای وفتاب»در شعر 

 خود را برای وطن)دیار روشنی( بیان میکند. دلتنگ است و هوای رفتن به ونجا دارد اما نمیتواند.دلتنگی 

ملال ابرها و وسمانِ بسته و اتاق سرد / تمام روزهای ماه را / فسرده مینماید و خراب میکند./ و من به یادت ای »

های سربلند،/ ات./ به كوهبه وب و وسمان وبیها ر/ دلم هوای وفتاب میکند!/ خوشا دیار روشنی ر كنار این دریچه

كوش توده كرده رنج روی رنج./ زمین پیر پایدار!/ دار،/ و مردمان سصتهای سایهبه دشتهای پر شقایقت، به دره

 (.431)همان: « هوای توست در سرم / ادر چه این سمند عمر زیر ران ناتوان من،/ به سوی دیگری شتاب میکند

وار رنج انباشتج درونش را لصت به لصت بیرون میریزد میگوید دشایی میکند و مسلسلنادهان عقدهدر ادامه شعر، 

 پناه است و در  غربت مانده است:تنها و بی

میم پناهی عای ز دوستی كه سر نهی بر ون دمی / تویی و رنج و بیم تو / تویی و بینه وشنا، نه همدمی/ نه شانه»

 «ودو، زبان دلپایر ماستها، نه راه وشناست/ نه این زبان دفتها و كوچهو منمرش / نه خانه تو./ نه شهر و باغ و رود

 (.435)همان: 

این اشعار دقیقاً توصیف اوضاع زنددیش در روسیه است. او از ونجا بیزار بود و به سصتی زنددی كرد. فرزند او مانِلی، 

نسبت به میراث ادبی روسیه داشت، هیچگاه برای فرادرفتن  ای كه پدرمالعادهبا وجود احترام فوق»دفته است: 

زبان روسی تلاشی نکرد. به نمر من، در حقیقت، این تصمیم اعتراضی بود به خویشتن خویش، به این كه چرا من 

 (. 451: 4345)عابدی، « جا هستم و میهنم كجاستدر این

وزها توصیف كرده است. كسی نمیآید، نامه و پیامی اعتنایی مردم و رانده شدنش را در ون ردر ادامه شعر، بی 

 نمیدهند، با خاطرات بزم دیرین، یادش را خوش میکند اما این فق  خیال است:

جواب./ كجا روی!؟ به هر كه رو كنی تو را جواب میکند./ چراغ مرد دوا./ تو و هزار حرف بیتو و هزار درد بی» 

ب،/ شكسش به نام و نامه و پیام،/ نوازشی نمیدهد./ ادر چه اشکِ نیم خسته را،/ كسی نمیفروزد از حضور خویش /

ام به بزم دوستان و سرخوشم./ بگو بصند و شعر و نقَل و وفرین و نوش./ سصن به هر كلام دهی رواب میکند/نشسته
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ها كه با من چه ای ز عهد و از یگانگی است./ به دوستی، سصن ز جاودانگی است/ امان ز شبرو خیال،/ امان./و شیوه

 (435: 4344)كسرایی، « خواب میکندشکسته

 سرانجام نیز در انزوای خود از تنهایی به جان ومده، برای وطن دلتنگی میکند.   

 ام در وستان صبح/ هنوز هم ملال ابر بال میکشد/ ولی من ای دیار روشنیادر چه بر دریچه»  

 (.434)همان: « كندواه توست/ نگفتمت دلم هوای وفتاب میخام اجاق شعلهدلم چو شامگاه توست/ به سینه

 

 تنهایی اگزیستانسیال )وجودی(
تنهایی ادزیستانسیال به فلسفه زنددی ارتباب دارد و عمیقتر از تنهایی بین فردی و درون فردی است، در این 

در بهترین شرای  ممکن باشد؛ حالت حتی ادر انسان از نمر ارتباب با دیگران و وداهی درست و دقیق از وجود خود 

افراد اغلب از دیگران و از اجزای خود جدا میافتند ولی در عمق این »باز هم این حالت تنهایی پابرجا است 

ن رواب  تریبصشای كه برغم رضایتتری جای دارد كه به هستی مربوب است، تنهاییجداافتاددیها، تنهایی اساسی

(  یالوم این تنهایی 145: 4345یالوم، «)ستعیار، همچنان باقیسجام درونی تمامبا دیگران و برغم خودشناسی و ان

را به مغاک)دودالی( تشبیه میکند كه بین انسان و هر موجود دیگری قرار دارد و هیچگونه راه ارتباطی بین این دو 

دامه یالوم در تشبیه این تر است و جدایی میان فرد و دنیا است )همان( در اایتر و ریشهنیست. بسیار بنیادی

ای است كه از راههای مصتلف میتوان به ون نزدیک شد. تنهایی ادزیستانسیال، درهّ»تنهایی به درّه دفته است:

همان( بنابراین تنهایی وجودی را در «)رویارویی با مرگ و وزادی، نادزیر ودمی را به ون دره راهنمایی خواهد كرد

 ابر میرایی و تنهایی در برابر وزادی و انتصاب.دو حالت میداند: تنهایی در بر

این تنهایی در برابر مرگ قابل توصیف است و اندیشیدن به این مفهوم است كه ـ مرگ و تنهایی اگزیستانسیال: 

تفکر فرد در مقابل میرایی انسان  این تنهایی، سرانجامِ هستی مرگ است و انسان در این مردن، تنهاست. در واقع

موجب میشود فرد عمیقاً دریابد كه  قادر نیست با دیگری « مرگ من»وداهی از »  در اینباره دفته است: است. یالوم

(. انسان نمیتواند مرگ را نه از خود و نه از عزیزانش دور كند و این 147: 4345)یالوم، « یا برای دیگری بمیرد

یزان عاملی بیرونی و موقتی در ایجاد حس سفری است كه هركس نادزیر است به تنهایی رهسپار ون شود. مرگ عز

ای باقی میماند، اما احساس تنهایی است؛ درد و اندیشج ون به مرور زمان كم و كمتر میشود و داه از ون فق  خاطره

ترین عمیق»تنهایی در برابر مرگ همیشه همراه ودمی است. اكتاویو پاز، شاعر و نویسندۀ مکزیکی كه تنهایی را 

ای دارد كه یادوور نمریج جمله «دیالکتیک تنهایی»(؛ در  كتاب 7: 4394میداند )پاز، « عیت بشرواقعیت در وض

انسان مرگ و تولد را به تنهایی تجربه میکند، چرا كه تنها »یالوم دربارۀ تنهایی در برابر میرایی است، دفته است 

 (.45همان: «)زاده میشود و تنها میمیرد

انسان در برابر اراده و دزینشهای خود تنها و مسئول است،  در این نوع از تنهایی، نسیال:ـ  آزادی و تنهایی اگزیستا

چراكه در این انتصاب هیچکس ر حتی ادر هم بصواهد ر نمیتواند كمکی كند و باری از دوش انسان بردارد. یالوم 

همان قدر كه »و دفته است:  ( معرفی كرده144: 4345یالوم، «)تنهایی ناشی از والد خود بودن»این تنهایی را 

ودمی مسئول زنددی خویش است، همان قدر تنها است، وداهی از مؤلف بودن خویش، به معنای ترک این اعتقاد 

ه ناپایر است، فرد باست كه دیگری مرا وفریده و حفاظتم میکند. تنهایی عمیق از عمل خود وفریننددی جدایی

 (.144: 4345، )یالوم« بیتفاوتی عمیم جهان وداه میشود



 47-441 صص ،454 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 445

توصیف یالوم بیپناهی انسان در جهان هستی است، انسانی كه خود را در جهان تنها میبیند و همه چیز برای او 

بیمعنا میشود. اسونسن نیز در كتابش از تنهایی متافیزیکی و شناختی سصن دفته است كه همسو با اندیشه یالوم 

یشگی ما، جدایی ما از دیگران، امری محتوم است چون ساختار ادر به این باور برسیم كه تنهایی هم»میباشد. 

ای است كه نهایتاً باید هركس دلیم خویش را از وب بکشد، نوعی تنهایی فیزیکی را تجربه میکنیم. جهان به دونه

تی خیک نوع دیگر از تجربه تنهایی كه به تجربه تنهایی متافیزیکی هم رب  دارد، تنهایی شناختی است. تنهایی شنا

به معنای این اعتقاد است كه ما هردز نمیتوانیم حرفمان را به دیگری بفهمانیم یا حرف دیگری را بفهمیم و بنابراین 

( در این دیدداه، كسرایی در مواجه با حضور انسان در 66: 4347اسونسن، «)قطعاً دیگران نمیتوانند ما را بفهمند

نمر اسونسن به تنهایی شناختی رسیده است كه هیچ كس اندوه او جهان به یأس و انکار نرسیده است اما براساس 

را درک نمیکند. و باتوجه به نمر یالوم تنهایی عمیق را از انتصابش تجربه كرده است و بیپناهی خود را در جهان 

شعار ا به شکل بارز بعد مهاجرت و تنهایی غربت درک كرده است. با مقایسه اشعار وغازین كه بنمایج امید دارد با

شناسانه در ارتباب با وزادی و انتصاب، دچار شده اش كه به ناامیدی رسیده، میتوان دفت به تنهایی هستیپایانی

نمونه توصیف تنهایی انسان در جهان است كه دفته است همه « یک، دو، سه»است در دوران قبل مهاجرت، شعر 

 ما  تنها هستیم.

/ و سه دنجشک به شاخ شمشاد/ هیچ پیوندیشان با هم نیست انفجار خطری یک قناری بر دست / دو كبوتر بر بام »

/ همه مرغانی هستند رهایی جو بر بال هوا / انفجار چه خطرهاست جهان میلرزد / و تو تنها در خویش / و شما 

 (. 155: 4344)كسرایی، « تنها در خویش/ و شما تنها تنها در خویش/ و همه ما تنها

وپراكنددی یاران میباشد و فراوانی ندارد اما  كه در دهج چهل سروده، در اندوه شاعر از شکست های این شعرنمونه

نشان میدهد ذهن شاعر در مواقعی این تنهایی را حس كرده است. هرچند به خاطر ورمانهای حزبی  طبق تاری  

ود را در كنار تودۀ مردم میدید. در مسیر مبارزاتش هرچه بیشتر خ های قبل از انقلاب،سرایش اشعارش، در مجموعه

، 4347و از این زاویه كسرایی همچنان در صف مقدم شعر سیاسی ایران قرار داشت )لنگرودی، ها  در این مجموعه

ای را در شعرش منعکس میکرد اما رفته رفته به افول (.  بعد از انقلاب اسلامی همچنان افکار توده154ر  159: 3ج

های این دوران تا سال نیز نادیده درفته شد، دودانگی میان امید و ناامیدی در مجموعهدرایید و در صحنه شعر 

 «های تبرتراشه»( و 4345«)چهل كلید»(، 4359« )ومریکا! ومریکا»دیده میشود .كسرایی به دواهی اشعار  4346
ان د، او از كانون نویسندد( دچار افکار دودانه و ضد و نقیض است. خیلی از افراد حزب توده دستگیر میشون4346)

اخراج میگردد و ناچار به كوچ اجباری تن میدهد. بعد از مهاجرت، تنهایی بین فردی، تنهایی درون فردی و عاقبت 

 تنهایی ادزیستانسیال را تجربه میکند. 

یکند م است كه در دهج سی سروده است. با روحیج امید به زنددی بیان« دلهای سپید»نمونه زیر ابیاتی از شعر 

 كه مرگ را باور ندارد وقتی هنوز عشق هست نفسهای زنددی را با مرگ سر نمیکند:

باور نمیکند، دل من مرگ خویش را / نه، نه من این یقین را باور نمیکنم / تا همدم من است، نفسهای زنددی / »

من با خیال مرگ دمی سر نمیکنم / وخر چگونه دل، خس و خاشک میشود ؟ / وخر چگونه، این همه رویای نو 

اک میشود ؟ / ..../ این ذره ذره درمی خاموش نهال / نگشوده دل هنوز / ننشسته در بهار / میپژمرد به جان من و خ

وار ما / یک روز بی دمان / سر میزند جایی و خورشید میشود / تا دوست داری ام / تا دوست دارمت / تا اشک ما 

به دونه هم میچکد ز مهر / تا هست در زمانه یکی، جان دوستدار / كی مرگ میتواند / نام مرا بروبد از یاد روزدار؟ 

دل كه از كف من برده است باد / اما من غمین / دلهای یاد كس را پرپر نمیکنم / من مرگ هیچ عزیزی  / بسیار
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را / باور نمیکنم / میریزد عاقبت / یک روز برگ من / یک روز چشم من هم در خواب میشود / زین خواب چشم 

 (. 494ر  499: 4344)كسرایی، « استهیچ كسی را دریز نیست / اما درون باغ / همواره عطر باور من، در هوا پر 

در جامعه بعد از كودتا كه اغلب شاعران به یأس و سرخورددی اجتماعی دچار شدند و حزب توده را رها كردند. 

را  «ورش كمانگیر» خواهی حزب توده، منمومهای دست برنداشت و با ورمانكسرایی كسی است كه از عقاید توده

ا و ورزوهای شاعر در سالهای پس از كودتا است، به دفتج عابدی سرود امید است، سرود، این منمومه اوج امیده

ای كه امید و ورزو را در دلها میپراكند و منتشر میکند. شعری است برای امیدها و ورزوهای كه نباید فراموش سروده

در جامعه ناامید،  (44: 4374شود و از كف رود و این هنگامج پس از شکست نهضت ملی و مردمی است )عابدی،

ورش قهرمان و مبارز ملی است كه به خدمتگزاری از باغ وتش )جامعج نومید(  بر میصیزد. كسرایی روزدار خفقان 

و ناامیدی را در چند بند توصیف میکند تركیبهایی چون: دشمنان بر جان ما چیره / بر زبان بس داستانهای پریشان/ 

جان/ سنگر بندهای بنددی پیچان/ عشق در بیماری دل مرددی بی زنددی سرد و سیه چون سنگ/ غیرت اندر

وزاددان خاموش/ خیمه داه دشمنان پر جوش/ هیچ دل مهری نمیورزید/ هیچ كس دستی به سوی كس نمیآورد/ 

ر  451: 4344رو وزاددان در بند/ روسپی نامردمان در كار/ ) كسرایی،باغهای ورزو بیبرگ/ وسمان اشک بار/ درم

454  )  

در چنین اوضاعی، ورش برای پرتاب تیر از شکاف دامن البرز با  میرود، تیر را پرتاب میکند. تیر از كمان و جان از 

 تن ورش رها میشود واینچنین ورش، جان در راه وطن میدهد. 

 (.441)همان:« وری، وری جان خود در تیر كرد ورش / كار صدها صد هزاران تیغج شمیشیر كرد ورش»

د از دار سالها، وقتی از همه كس و همه چیز دور میشود و تنها میماند، به تنهایی عمیقی میرسد. در این اما بع

تنهایی، عقاید دیرین خود را كه با وداهی انتصاب كرده بود و سالها با ون زیسته بود، پوچ میبیند و از انتصابش 

بیان میکند كه « سرخمهره » طیری در منمومهپیشمان میگردد. تنهایی عمیقش را اینبار بار با نمادهای اسا

ای در امیدورزی ورش كمانگیر است. خود او در وغاز منمومه از خطاهایش دفته و تنهایی را تاوان ون توصیف جوابیه

یفتگی را به جای شناخت در كار سرخ، سصن از خطاهای خطیر نیک خواهانی است كه ش در مهره»كرده است: 

و اینک تاوانهای سنگینی كه میبایدشان پرداخت.  رانندا دانشی اندک تا مرزهای تباهی میده و بزگیرند و شتابمی

. ایم و اكنون بارور شده استاندههایی است كه خود بر این زمین افشون تل  دانه هاز كه بنالیم؟! پراكنددی،  میو

 (. 753)همان:« یی با خویش میتابدر سیاهچال جداهر كه را ورمانی  در سر و ورزویی در دل بوده است، د

 سیاب، به خاطر غروراافر هامید تهمینه بود به حیل هسهراب كه جوانمحتوای شعر، قصج كشته شدن سهراب است، 

ه ون امید كسرایی است كه چگون وصف حالاین شعر  به پندار نیک به دست نزدیکترین كس )پدر( كشته میشود؛

ترین كس كشته داشت،  اما همه چیز دست به دست هم داد و عاقبت به دست نزدیکرا مرل سهراب با خود همراه 

، در هر بند سهراب با یک نفر: رستم، دردوفرید، افراسیاب صحبت میکند كه همگی نمادهایی از افراد جامعه شد

رگ را دوست تسلیم به مرگ میشود، او م اش را سروده است،با فردوسی كه قصه هستند، سرانجام بعد از دیدار

ها رفته بود و امید داشت كه عزت و قدم پیش دااشته بود و به جنگ بدیگوید كه با امید ز هدف خود میاندارد، 

اینک حرف دل كسرایی در اما به ورزو نرسید. ها جدا كند. ها را از قلبهمه ببصشد و جنگ و كینه وزاددی را به

 ناامیدی این است: هوستان

یا بر درخت پردل و پربار ورزو /  خلید خار سرزنش به دل و جان نمی چون/ ر محنت روزدار د/ خوش بود روزدار »

 (.791)همان:« رسیدرنگین نمی  هاین بی شمار میو/  هر روز نو به نو / 
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 شعر را هم با مرگ تهمتن در چاه به پایان میبرد. 

غربت و پیری و اندوه درفته است. این اندوه  بعد از این، در اشعار دیگر او، رنگ امیدی نیست و جای ون را غم

تاجایی پیش رفته كه شاعر داه با دید پوچی به وفرینش و مسأله خلقت انسان پرداخته است و زنددی را پوچ 

 دانسته است، نمونه در ابیات زیر دفته است:

های جاده ن جهان كه در همهیک عمر ساختن / ونگه به جا نهادن و رفتن به هیچ وپوچ ؟ / وخر چه میرود / بر ای» 

 (446)همان :« سر و سامانی است و كوچ؟های بیون / هنگامه

 

 گیری نتیجه

سیاوش كسرایی شاعری است كه موضوع تنهایی در شعرش به تدریج تبدیل به یک بنمایه شده است. در این 

یالوم و اسونسن در باب تنهایی، بررسی مقاله، انواع تنهایی، علل ون و واكنش شاعر در مواجه با ون همسو با نمرات 

شد. نتایج تحقیق نشان داد، كسرایی با بنمایه امید شعر را وغاز كرد و در اشعار قبل از انقلاب او از دهه سی تا بعد 

از انقلاب اسلامی، محتوای تنهایی  ناشی از فراق یاران و درداشت عزیزان با فراوانی كمتری دیده میشود كه بر 

الوم تنهایی بین فردی و تنهایی موقعیتی از نمر اسونسن میباشد. این تنهایی در او ارر عمیق ندارد و طبق نمر ی

اندوه موقعیتی ایجاد میکند و كوتاه است، شاعر با روحیه امید در مواجه با این تنهایی مقاوم است اما بعد از مهاجرت 

و از دست رفتن امید شاعر  علاوه بر  تنهایی بین فردی، از ایران، این تنهایی در او عمیق میشود و با داشت زمان 

محتوای تنهایی از یأس، غم غربت، انزوا روحی  كه در نمرات یالوم و اسونسن تنهایی مزمن و درون فردی و تنهایی 

 ادزیستانسیال است، در شعر او فراوانی مییابد. كسرایی به تدریج از تنهایی بین فردی به درون فردی میرسد. در

این تنهایی به یأس و غم غربت دچار میگردد، ورزوی وصال یاران و بردشت روزهای خوب داشته و ومدن به وطن 

دارد اما ورزوی او محقق نمیشود. شاعر در این دوران خود را از درون تنها میبیند و با قطعی شدن فراق و عدم 

ا عقاید حزبی زیسته است، به تنهایی ادزیستانسال بازدشت به ایران، با اظهار ناامیدی از داشته خود كه بیهود ب

میرسد كه در برابر انتصابش در داشته، خود را سرزنش میکند. در این تنهایی به پوچی و تنهایی انسان در جهان 

فردی در شعر او فراوانی بیشتری دارد و این تنهایی ناشی از نمر دارد. در مقایسه انواع تنهایی نیز، تنهایی درون

است كه كسرایی روزی با امید به ورمانهای خود شعر میسرود اما در سرانجام شاعری ونها را پوچ دید و با  این

 مهاجرت همواره در حسرت بازدشت به وطن ماند و به انزوای درونی رسد.  

 مشاركت نویسندگان
 اسلامی واحد فیروزوباد استصراج این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه وزاد

دار بودند. وقای دكتر محمد مهدی ترابی خواه شده است. وقای دكتر احمد طحان راهنمایی این رساله را عهده

نیا دانشجوی دورۀ دكتری پژوهشگران این رساله در دردووری رضا كشفیجهرمی به عنوان مشاور و وقای سید علی

 ر نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد.اند. دو تنمیم متن نقش داشته

 

 تشکر و قدردانی

نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب سپاسگزاری خود را از سردبیر محترم، مدیر مسئول ارجمند و همکاران 

یات دروه محترم زبان و ادبپرتلاش و فرهیصتج نشریج سبک شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب( و نیز كاركنان 

 فارسی دانشگاه وزاد اسلامی فیروزوباد اعلام نمایند.



 443/ تنهایی، انواع و علل ون در اشعار سیاوش كسرایی

 

 عدم تعارض منافع
حاصل  و  نرسیده چاش  به خارجی  و داخلی  نشریج هیچ   در ارر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

طبق  تحقیق دارند. این رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

تعارض  است. مسئولیت دزارش نگرفته صورت تقلبی و تصلّف هیچ و  شده اجرا اخلاقی  مقررات و  قوانین كلیج

 را شده ذكر موارد كلیه است و ایشان مسئولیت مسئول نویسندۀ پژوهش به عهدۀ مالی حامیان و منافع  احتمالی

 میگیرند. برعهده
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